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زندگی زیر پل؛ عاقبت اعتیاد
می کند،  گریه  بچه ها  مثل  صدیقی- 
انگار دلش هوای خانه را کرده اما جایی 
اش  دارایی  تنها  ندارد.  خانواده  کنار  در 
چند پتوی چرکین و مندرس است. بدون 
داشت  آرزوهایی  خود  آینده   برای  شک 
اما اکنون در هوای سرد با وضعیت بسیار 
کند.  می  زندگی  پل  یک  زیر  نامناسبی 
بوی لجن  و تعفن فاضلاب زیر پل مشام 

هر رهگذری را آزار می دهد. 
ندارد  سالی  و  سن  که  این  با  معتاد  مرد 
اما اعتیاد  او را پیر و فرتوت کرده است. 
هاست  مدت  که  پیداست  اش  چهره  از 
به حمام نرفته، لباسش مندرس و کثیف 
است و دندانی در دهانش باقی نمانده و 
چسبیده  هم  به  کثیفی  از  سرش  موهای 
به  ام  زندگی  سقوط  گوید:   می  او  انــد. 
با  و  شدم  معتاد  که  گــردد  می  بر  روزی 

ادامه اعتیادم پس اندازم ته کشید. 
با عقب افتادن چندین ماه اجاره صاحب 
به  و  کرد  همسرم مرا ترک  و  جوابم  خانه 

خانه پدرش رفت. 
و  بیکاری  خاطر  بــه  همسرم  ــواده  ــان خ
کردند  خــودداری  من  پذیرش  از  اعتیاد 
حالا  شــدم.  آواره  خیابان  و  کوچه  و در 
ها  زبــالــه  میان  زدن  پرسه  بــا  را  روزهـــا 
ــه مــانــده  ــا تــکــه نــانــی و ت ــم ت ــذران ــی گ م
ها  شب  و  کنم  پیدا  خوردن  غذایی برای 
زیر پل می خوابم و  همدمی جز حشرات 

و موش ها ندارم.
سوز  و  ها  موش  صدای  و  سر  با  ها  شب   
می  خــود  بــه  و  ــرد  پ مــی  ــواب  خ از  سرما 
پیچد، چاره ای و جایی برای رفتن ندارد. 
این عاقبت فردی است که از سرگذشت 

اعتیاد دیگران عبرت نگرفت.

عبرت 

صدیقی

 یک روز  نامادری ام با چوب دستی به جانم افتاد و چنان 
به  انگشتان یخ زده پاهایم ضربه می  زد که خون ریزی 
ام  نامادری  دروغ  های  حرف  شنیدن  با  پدرم  کردند. 
عصبانی شد و کف پاهایم را با سیخ داغ کرد.  این ها 
بخشی از صحبت ها و سرگذشت تلخ دختر تنهاست. او 
می گوید: بچه طلاق هستم و  هنگام طلاق والدینم سه 

سال بیشتر نداشتم. 
مادرم از پدرم خواست به جای مهریه اش من را پیش 
این  از  بعد  کرد.  قبول  هم  پدرم  و  دارد  نگه  خودش 
با مادرم مدام در کوچه و پس کوچه ها آواره و  اتفاق 
حیران بودیم و شب ها را در خانه های تیمی و روزها 
را در خیابان و پارک ها سپری می کردیم. بعضی از 
روزها که مادرم من را نمی توانست با خودش ببرد در 
کوچه نزدیک خانه  مادربزرگم من را به امان خدا رها 

می کرد و به دنبال کارش می رفت.
 بعد از ترک مادرم بی پناه و گرسنه داخل کوچه می 
ماندم  و گریه می کردم و اینقدر داد و فریاد و ناله می 
کردم تا این که مادربزرگم اتفاقی من را داخل کوچه 
می دید و به خانه می برد. این ماجرا چند سالی طول 
کشید. مادر بزرگم چون دستش تنگ بود و از عهده 
مرکز  یک  به  را  من  آمــد  نمی  بر  مخارجم  پرداخت 
تا  حمایتی سپرد. چند ماه آن جا تحت حمایت بودم 

این که پدرم به دنبالم آمد و من را پیش خودش برد. 
با  زندگی  در  پا  خــورده  ــار  روزگ تازیانه  و  نحیف  دختر 
نامادری می گذارد که غیر از سیاهی و ناامیدی چیزی 
و  زده  غم  چشمانی  با  دخترک  شود.  نمی  اش  نصیب 
اشک آلود ادامه می دهد: پدرم بعد از طلاق مادرم با یک 
زن که یک پسر هم سن و سال من داشت ازدواج کرد. از 
همان نگاه اول نفرت را در چشمان نامادری ام دیدم و 

متوجه شدم که روزهای بدی در انتظارم است.
از اوضــاع خانه خبر  و  بود  تا  شب سر کار  پــدرم صبح   
نداشت. نامادری ام به من غذای کافی نمی داد و زمانی 
که می خواستم به مدرسه بروم  یک مشت برنج به من 
می داد که سیرم نمی کرد و در عوض بشقاب پسرش را 
اینقدر پر می کرد که نمی توانست آن را تمام کند. زنگ 
تفریح در مدرسه از شدت گرسنگی تکه نان های خشک 
کنار دیوار را می خوردم. روزی مدیر مدرسه این صحنه 
را دید  و به دستور او  سرایدار هر روز یک ساندویچ برایم 
می خرید تا دیگر دنبال تکه نان های خشک و کپک زده 
نروم. مشکل گرسنگی ام در مدرسه کمی حل شد اما 
مشکل دیگرم لباس گرم بود. با این که فصل سردی بود 

اما من با صندل و یک لباس نازک به مدرسه می رفتم و 
در مسیر از شدت سرما پاهایم یخ می زد و می لرزیدم.

 پدرم  چون شب ها دیر از سر کار به خانه بر می گشت از 
نامادری ام اوضاع من را می پرسید  و او هم با چاپلوسی 

همه چیز را برعکس تعریف می کرد.
برادر  و  من  مدرسه  چون  و  بود  سرد  هوا  خیلی  روزی   
ناتنی ام  نزدیک هم بود او دور از چشم  مادرش کاپشن 
اش را در مسیر به من داد. زمانی که از مدرسه به خانه 
با یک چوب  و  ام متوجه ماجرا شد  نامادری  برگشتیم 
دستی به جانم افتاد و چنان به  انگشتان یخ زده پاهایم 
ضربه می زد که  خون ریزی کردند. در همان لحظه پدرم 
از راه رسید و چوب دستی را از دست نامادری ام گرفت. 
فکر کردم از شر هیولا نجات پیدا کرده ام،  زمانی که 
پدرم دلیل این کار را از من پرسید از ترس نامادری ام 
جرئت نکردم چیزی بگویم اما وقتی از نامادری ام پرسید 
او به دروغ به پدرم گفت که من زحمت های او را با پاره 

کردن کتاب و دفترهایم هدر می دهم. 
کرده  پاره  را  هایم  کتاب  خودش  ام  نامادری  واقع   در 
بود. پدرم با شنیدن این صحبت های دروغین نامادری 

ام عصبانی شد و کف پاهایم را چنان با سیخ داغ 
راه  درست  توانستم  نمی  مدتی  تا  که  سوزاند 

بروم و حتی پاهایم عفونت کردند. بعد از این 
اتفاق هر روز نامادری ام به هر بهانه ای آزارم 

می داد و کتکم می زد. 
نوک  ام   ناتنی  ــرادر  ب با  بــازی  حین  روزی 
ماشین اسباب بازی اش شکست و نامادری 

ام چنان من را به باد کتک گرفت که بی رمق 
گوشه ای کز کردم. 

حتی جرئت نزدیک شدن به یخچال را هم 
نداشتم و گرسنه منتظر می ماندم تا 

از  بعد  مدتی  کند.  پهن  را  سفره  
جشن  هولناک  مــاجــرای  ایــن 

تکلیفم بود. 
جشن  در  شــرکــت  از  قبل 

مقابل  را  من  پدرم  تکلیف 
یک ساعت دیواری نشاند 
و از من خواست که ساعت 
بار  هــر  بــا  بگیرم.  ــاد  ی را 
یک  پــدرم  گفتنم  اشتباه 
ضربه شلاق به پشتم می 
دردآور  ماجرای  این  و  زد 

چند ساعت طول کشید تا 
این که تمام بدنم کبود شد.  در 

جشن تکلیف در مدرسه از شدت سوزش به خاطر ضربه 
های شلاق جرئت تکیه کردن به صندلی را نداشتم. 

رد  دوستم  لباسم  کــردن  عوض  حین  ورزش  زنگ  در 
شلاق را روی بدنم دید و مجبور شدم همه چیز را برای 

او تعریف کنم. 
بعد از آن دوستم با همکاری معلم برایم یک جشن تولد 
گرفتند وحتی یکی از بچه ها به من پیشنهاد داد که از 

خانه فرار کنم. 
به  برگشتم  پــدرم  خانه  به  وقتی  تکلیف  جشن  از  بعد 
خاطر تولدم من را  برای خرید بیرون برد و زمانی که با 
لباس و هدیه تولد  به خانه برگشتیم نامادری ام با دیدن 
لباس در دستم عصبانی شد. او کبریتی را روشن و پدرم 
را تهدید کرد که اگر برای پسرش لباس نخرد من را به 

همراه خانه آتش می زند.
 پدرم کبریت روشن را از دست نامادری ام  گرفت و او را 
به زمین انداخت و اینقدر کتکش زد که نامادری ام با سر 
و صورت خونین از حال رفت. بعد از این اتفاق پدرم از 
من خواست بلاهایی را که نامادری ام سرم آورده برایش 

تعریف کنم.
 باشنیدن بلاهایی که نامادری ام سر من 
می  ــک  اش فقط  پـــدرم  ــود  ب آورده 
ریخت و آه می کشید. مدتی بعد 
نامادری  پــدرم  ماجرا  این  از 
تحویل  را  من  و  طلاق  را  ام 
دولتی  حمایتی  نهاد  یک 
داد. الان نزدیک به 9سال 
است که تحت حمایت قرار 
گرفته ام و هر روز چشم به 
راه هستم تا شاید خبری از 
پدر و مادرم شود .              

نامادری نامهربان 

زخم های عمیق زندگی دختر طلاق 

  قاب دوربین 

برخورد خودرو با گارد ریل در 
جاده بابا امان

دستگیری سارقان خودرو 

شدند.  دستگیر  فاروج  در  خودرو  سارقان  پرور-  میم 
گشت  ماموران  گفت:  شهرستان  این  انتظامی  فرمانده 
یک  بــه  آلـــوده  مناطق  ــازی  س پــاک  طــرح  در  کلانتری 
خودروی سواری پراید با دو سرنشین مشکوک شدند و 
برای انجام بررسی های بیشتر خودرو را متوقف کردند. 
استعلام  و  بررسی  از  پس  ــزود:  اف »نـــوروزی«  سرهنگ 
مشخص شد این خودرو از مشهد مورد سرقت قرار گرفته 
خاطرنشان  وی  است.  شده  منتقل  شهرستان  این  به  و 
کرد: با توقیف خودرو دو متهم که سرنشینان آن بودند، 

دستگیر شدند.

جریمه میلیاردی متخلفان 
صنفی

صدیقی- مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی 
خبر  صنفی  متخلفان  میلیاردی  محکومیت  و  جریمه  از 
 310 امسال  ماه  دی  طی  گفت:  »سیدالموسوی«  داد. 
انتظامی  و  از سوی مراجع نظارتی  پرونده تشکیل شده 
به تعزیرات حکومتی استان ارجاع  داده شد و در شعب 
وی  گرفت.  قــرار  دقیق  رسیدگی  مــورد  تعزیرات  ویــژه 
افزود: پس از احراز تخلفات صورت گرفته صنفی علاوه 
به پرداخت جزای  بر ضبط کالای کشف شده متخلفان 
دولت  حق  در  ریالی  میلیون  و664  میلیارد  یک  نقدی 
این  از  کرد:  تصریح  وی  شدند.  قانون  واعمال  محکوم 
قاچاق  به  مربوط  مورد   31 شده  تشکیل  پرونده  تعداد 
مورد  و19  وخدمات  کالا  به  مربوط  مــورد   260 کــالا، 

مربوط به بهداشت و درمان بود.

مسئولیت مدنی ناشی از حوادث روزمره )4(

مسئولیت مدنی مقاطعه کاران 
ساختمانی  کارهای  به  که  کارانی  مقاطعه  و   سازندگان 
کارکنان  و  مصالح  زمین،  انتخاب  در  باید  پردازند  می 
مورد  ایــن  در  گرنه  و  باشند  داشته  را  لازم  دقــت  خــود 
قانون  حسب  بــاره،  این  در  داشــت.  خواهند  مسئولیت 
بیمه کارگران ساختمانی صدور پروانه توسط شهرداری 
کارگران  بیمه  حق  پرداخت  گواهی  ارائــه  به  منوط  ها 
دریافت  با  شده  مکلف  اجتماعی  تأمین  سازمان  و  است 
هفت درصد حق بیمه سهم بیمه  شده از کارگر و پانزده 
درصد مجموع عوارض نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام 
تأمین  کارگران ساختمانی اقدام کند و در صورت عدم 
با  کارگران  بیمه ای  پوشش  گسترش  جهت  لازم  منابع 
تصویب هیئت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا 

بیست درصد بلامانع خواهد بود.
معاونت فرهنگی دادگستری کل خراسان شمالی

 اخبار 

 تلنگر 


